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قندی گل از بهار تا میانه تابستان در مزارع «پَخته» (پنبه) کار می کرد. 
دستان ظریف و کشیده «مادر کلان» پر از زخم کوکَلّه (غوزه پنبه) بود.

ضیا خان مادربزرگ را از خاطرات پدر می شناسد و عکسی با پیراهنی 
نارنجی و مندرس که دامانش پر از گل های سفید پنبه بود؛ با چشم های 
کوچک و سیاهی که زیر آفتاب تیز تابستان روستایی در شمال افغانستان 

می درخشید.
قندی گل، عــروس زیبا و دانای شــیرمحمد بود که به جــرم فرار از 

سربازی به دست کمونیست ها کشته شد.
ضیاخان، شــیرمحمد را به یاد نمی آورد و پــدرش ارجمند هرچه به 
یاد دارد، جلگه های باصفا و گرم بلخ اســت با آسمانی آبی که پر از گُدی 
پران (بادبادک) رنگارنگ بچه ها بود... . مزارع ســفید «پَخته» و عطر پنبه 
ماهی لذیذ قندی گل؛ ماهی زغاره که سر شب با روغن زِغِر یا همان روغن 

خوشبوی پنبه سرخ می کرد.
ارجمند پشته های سنگین ساقه و برگ های خشک را به یاد می آورد که 

تن نحیف قندی گل به دوش می کشید تا اجاق خانه را روشن نگه دارد.
او از زمســتان های ســرد بلخ می گوید که چشــم هایش از زیر لحاف 
ســنگین وصله و پینه، سایه بلند مادر را می دید که کفش ها و لباس های 

کهنه را تعمیر می کند.
ارجمنــد چهــره زرد، اســتخوانی و پُــر چین و شــکن قنــدی گل و 
چشم هایش را به خاطر می آورد که دیگر مثل جوانی برق نمی زد و روزی 

در مزرعه «کوکنار» برای همیشه خاموش شد؛ کنار گل های خشخاش.
پیداکردن لقمه نانی در افغانستان، شاید سخت ترین کار جهان باشد؛ 
کشــوری کــه قریب نیم قرن ویرانه جنگ شــده و همین یــک لقمه نان، 

سرنوشتی باورنکردنی برای کارگران رقم زده است.
قندی گل، ارجمند و پســرش ضیا خان و دوســت کوچک او حسین 

همگی ازجمله این کارگران هستند.
ضیا خان عکسی از دیواری در کابل را نشان می دهد که مردی روی آن 

نوشته است: «وله از بیکاری خسته شدیم».
افغانستان نفت و گاز نداشت، دریا نداشت و جاده و کارخانه آن چنانی. 

یک تکه زمین فقیر محصور در خشکی است در آسیای میانه.
مدرسه اقتصاد و علوم سیاســی لندن در پژوهش «تاریخچه اقتصاد 
افغانســتان» گزارش داده اســت که تا ســال ۱۹۸۰ چیزی نزدیک به ۸۵ 
درصد شــاغلان افغانستان، دهقان بودند اما کشــاورزی در افغانستان با 
کشــاورزی در اروپا تفاوت اساسی دارد؛ افغانســتان نه خاک حاصلخیز 

چندانی دارد و نه رودخانه های زیادی که بتوان در آن کشتی رانی کرد.
دهقانان به اندازه سیرکردن شکم خود می کارند و گاهی کمتر از آن.

افغانستان اما بیخ گوش هند، مستعمره بریتانیا بود؛ نزدیک به آب های 
گرم جنوب آســیا و همین واقعیت تاریخی، سرنوشــتی تراژیک برای آن 
رقم زد و این کشــور کوچک را چنان زمین گیر کودتا و جنگ های داخلی و 

خارجی کرد که دیگر کمر راست نکرد.
براســاس گزارش مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در سال ۱۹۶۰ 
درآمد سرانه افغانستان فقط ۱۳ درصد میانگین درآمد سرانه جهان بود.

کودتای کمونیست ها و جنگ شوروی این درآمد را کمتر کرد و زمانی 
که دولت های آمریکایی در کشــور مستقر شدند، درآمد سرانه افغانستان 

تنها حدود پنج تا ۵.۵ درصد میانگین درآمد سرانه جهان بود.
گــزارش بانک جهانی نشــان می دهد کــه هم اکنون درآمد ســرانه 

افغانستان حدود ۲.۵ درصد میانگین درآمد سرانه جهان است.

 روزگار سیاه پنبه
قصه قندی گل شاید از اینجا شروع شده باشد... . بین مزارع پنبه شمال 
افغانستان و ازبکستان به اندازه پیچ و تاب آمودریا فاصله است. رودخانه 
ســخاوتمند و بلندی که از کوهســتان پامیر سرچشمه می گیرد و درست 
شبیه یک رشته نخ آبی رنگ، مرز ازبکستان را به مرزهای چند کشور دیگر 
می دوزد؛ ترکمنستان، افغانستان و تاجیکســتان. مردم بلخ فقط با عبور 
از یک پل ســفید به ازبک ها می رسند؛ پلی که روی رودخانه مرزی بسته 

شده است.
مزارع پنبه، قصه مشترکی را به یاد مردم افغانستان و ازبک می آورد؛ 

قصه روسیه و اشغال سرزمین.
پس از انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷، این کشور بخش زیادی از آسیای 
میانه را اشــغال کرد و افغانستان مانند دیواری بین هند، مستعمره بزرگ 

بریتانیا و کشورگشایی های روسیه باقی ماند.
کارخانه های بافندگی روسیه سردسیر، نیاز به پنبه داشتند و این کشور 

بنا داشت پنبه مورد نیاز خود را از آسیای میانه به دست آورد.
سرآغاز کشــت صنعتی پنبه در ازبکستان از اینجا رقم خورد. روسیه، 
کشاورزی ازبکستان را تک محصولی کرد، تا آنجا که ۷۰ درصد پنبه روسیه 
از ازبکســتان تأمین می شد. کشــاورزی تک محصولی، ازبکستان را گرفتار 
فرسایش شدید خاک و رشد مصرف آب در بیابان های آسیای میانه کرد و 

رودخانه های منطقه و دریاچه آرال تقریبا خشک شد.
اعتراض مردم ازبک به کشت تک محصولی پنبه و خشک شدن دریاچه 
آرال مجازات سنگینی داشت؛ آن قدر که فیض االله خوجایف، رئیس سابق 

دولت ازبکستان، در اتحاد جماهیر شوروی به همین جرم اعدام شد.
این تمام ماجرا نبود و روســیه مردم ازبــک را وادار به کار اجباری در 
مزارع اشتراکی پنبه کرد. زبان آنها را تغییر داد و مسلمانان را سرکوب کرد.
کمــی آن ســوی مرز، جایی که آمودریا تن ســرزمین ازبکســتان را با 

افغانستان به هم می دوزد، قصه مشابهی رقم خورد.

 سربازی که نمی خواست سرباز باشد
یکی از گرفتاری های همیشگی افغانستان و شوروی که قلمرو خود را 

تا مرز افغانستان کشیده بود، تقسیم آب در حوضه آمودریا بود.

پژوهش مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن توضیح می دهد «اتحاد 
جماهیر شــوروی اغلب در مذاکرات به عنوان قلدر ظاهر می شــد. طبق 
توافق تاشــکند در سال ۱۹۸۷، افغانســتان با ۲۷ درصد از جریان سالانه 
آب در خاک خود، تنها به هفت درصد از آب رودخانه دسترسی داشت».

ایــن گرفتاری، دهقانان فقیر افغانســتان را فقیرتر می کرد. با این حال 
ماجرای افغانســتان و شــوروی به همین جا ختم نمی شد و زمان درازی 

پیش از آن، افغانستان مورد طمع روسیه بود.
افغانستان می توانست مسیر دسترسی روسیه به آب های گرم جنوب 
باشد؛ آن هم در حالی که رقیب آن، بریتانیا بر آب های جنوب آسیا مسلط 
شــده بود. شاید از همین جا بود که پای روسیه به افغانستان باز شد؛ بیخ 

گوش هند، مستعمره بریتانیا.
اما قندی گل، شــوروی و کمونیست ها را از انقلاب ثور در سال ۱۹۷۸ 
به یاد داشــت. او در زمان ظاهرشاه کم سن و سال بود و خاطرات کم رنگی 
را به یاد می آورد. ظاهر شاه در افغانستان مدرسه و دانشگاه ساخته بود و 
علاقه مند بود راه و کارخانه بســازد اما می گفتند دست شاه خالی است و 
پول ندارد . ســرانجام شاه به دست پسرعمویش ژنرال محمدداوود خان، 
ســرنگون شــد. آن زمان مردم کوچه و خیابان می گفتند که شــوروی به 
بهانه آموزش سربازان، در ارتش شاه نفوذ کرده است و داوود خان اولین 
رئیس جمهوری افغانســتان شد. مدت کوتاهی بعد در میانه بهار بود که 
ژنرال محمدداوود خان و ۱۸ نفر از اعضای خانواده اش، به طرز فجیعی 
به دست حزب دموکراتیک خلق افغانستان و با پشتیبانی شوروی کشته 

شدند و کمونیست ها علنی قدرت را به دست گرفتند.
قندی گل گفته بود که در آن ســال ها افغانســتانی های زیادی برای 

تحصیل به شوروی می رفتند و کمونیست می شدند.
شهری ها کمونیست بودن را نشانه مدرنیته و روشنفکری می دانستند و 

دهقانان کمونیست ها را بی بندوبار و کافر توصیف می کردند.
همان روزها، پیشــخوان چایخانه های شــهری و دکه هــای کابل پر 
از عکس های رهبران کمونیســت افغانســتان بود اما بسیاری از سربازان 
روســتایی از ارتش افغانســتان فرار می کردند تا مجبور به جنگیدن برای 
«کافرها» نشــوند. شیرمحمد، شوهر قندی گل یکی از این سربازان فراری 

بود که دستگیر و کشته شد.

  «نمی دانیم برای چه جنگ شد»
بعد از کشته شــدن شــیرمحمد، قندی گل برای همیشه 
عزادار معشــوق ماند و با کار کردن در مزارع پنبه مردم، شکم 

سه طفل خرد را سیر می کرد.
کار در مــزارع پنبه ســخت و طاقت فرســا بود و بیشــتر 
دهقانان همیشه فقیر بودند. سود اصلی پنبه نصیب دلال ها 
و تاجرهای خارجی می شــد و پول چندانی برای کشــاورزان 

نمی ماند.
هرچند که آن زمان کشــت صنعتی پنبه در روســتاهای 
شمال افغانستان شروع شــده بود و مزارع پنبه سال به سال 

بزرگ و بزرگ تر می شد.
در ســال ۱۹۷۶ نزدیک به ۱۲۸ هزار هکتار مزرعه پنبه در 
افغانستان وجود داشت و تنها در مدت پنج سال به ۱۸۸ هزار 

هکتار رسید.
قندی گل «فابریکات نخ تابــی و تکه بافی» (کارخانه های 
نســاجی) را به یاد داشت که یکی یکی در افغانستان ساخته 

می شد اما بیشتر پنبه کشاورزان به شوروی صادر می شد.
آن روزها از شــهرهای بزرگ مدام خبر کودتاهای خونین 
کمونیســت ها، اعــدام و گورهای دســته جمعی در تپه های 
نزدیک کابل و زندان ها شنیده می شد و قندی گل خبر حمله 
شــوروی به افغانستان را یک روز سرد زمستان از رادیو شنیده 
بود. دهقانان نمی دانســتند که چرا شــوروی به افغانســتان 

حمله کرده اســت؛ آن هم وقتی که در افغانستان، دولت های کمونیستی 
سر کار بود.

بســیاری از آنها هنوز هم می گوینــد که نمی دانند شــوروی از جان 
افغانستان چه می خواست؟

 قتل درختان پسته وحشی
پیشروی شوروی در آسیای میانه، حضور آمریکا در افغانستان را جدی 
کرد و ناگهان بســیاری از دهقانان و روستاییان مذهبی مسلح شدند تا به 

جنگ کمونیست ها بروند. آنها نام خود را مجاهدین گذاشته بودند.
وضعیت کابل آشــفته بود؛ درهای زندان شکسته بود و خلافکاران و 
ســارقان فرار کرده بودند، دیگر ســارندوی یا نیروی امنیتی در شهر نبود. 
خلافــکاران و گروه گروه آدم های دیگر به اســلحه خانه ها حمله کرده و 
مســلح شده بودند. از آن سو مجاهدین مســلح از گوشه و کنار کشور به 
کابل می آمدند؛ بیشــتر آنها روســتاییانی بودند که گفته می شد از طریق 
پاکستان و قدرت های منطقه آموزش دیده و اسلحه و مهمات آمریکایی 

به دست آورده بودند.
هر گوشه شــهر به دست گروهی مســلح افتاده بود؛ یکی خود را از 
حزب وحدت معرفی می کرد و آن یکی از حزب حرکت و دیگری از فرقه 

۵۳. شهرها یکی یکی سقوط می کرد و روستاها زودتر از شهرها.
مجاهدیــن مزارع پنبه را از بین بردند، حیوانات را کشــتند و فابریکات 
نخ تابی و تکه بافی ویران شــد. جنگنجوها به درختان پســته وحشی در 

بادغیس هم رحم نداشتند و آنها را از ریشه درآوردند.
با این حال رســانه های آمریکایی می نوشــتند که مجاهدین قهرمان 
هستند و بســاط شــوروی را در هم پیچیده اند اما این افغانستان بود که 

ویرانه می شد و مردم غیرنظامی بودند که دسته دسته کشته می شدند.

جنگ ۱۳ سال طول کشید؛ از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ میلادی. شوروی هم زمان، 
گرفتار مشــکلات داخلی بود و نزدیک شــدن فروپاشــی اتحاد جماهیر 

شوروی، پای روس ها را از افغانستان برید.
پــس از جنــگ، کارخانه ها خــراب و مــزارع پنبه به خــاک و خون 
کشــیده شــده بود. راه ها ناامن و تجارت متوقف بود و مردم شغلی برای 
نان درآوردن نداشتند. گرسنگی بیداد می کرد و دهقانان زیادی جان دادند.
مزارع پنبه کم کم به مزارع کوکنار تبدیل شــد و میانه تابســتان، دیگر 
رنگ ســفید مزارع پنبه جای خود را به رنگ بنفش گل های خشــخاش 
سپرده بود. آمار وزارت زراعت افغانستان نشان می دهد که در آن سال ها 

مساحت مزارع پنبه تقریبا یک چهارم شد.

 مرگ در کنار گل های خشخاش
قندی گل حالا تا غروب به جای غوزه های پنبه، غوزه های خشخاش را 
تیغ می زد و به جای آنکه دامانش پر از گل های ســفید شود، دستانش از 

شیره ای کدر، سیاه رنگ می شد.
بوی تریاک در هوای مزرعه می پیچید و مست و خمار می کرد. محال 
بود در زمین های کوکنار کارگری کنی و معتاد نشــوی. در روستاهای بلخ، 
تقریبا تمام دهقانان و کارگران گرفتار اعتیاد بودند و قندی گل با چهره زرد 
استخوانی و چشم هایی که در کاسه سر خشکیده بودند، روزی در مزرعه 

کوکنار جان داد؛ کنار گل های بنفش خشخاش.
ارجمند از پدرش شــیرمحمد تنها تصویر کم رنگی به خاطر می آورد؛ 
مردی قدبلند با گونه های اســتخوانی و چشمانی که همیشه می خندید 
و جای لب ها را پر کرده بود؛ لب هایی که زیر یک ســبیل ســیاه و پرپشت 

دیده نمی شد.
از مــادرش قندی گل اما؛ هزاران و شــاید میلیون هــا تصویر در ذهن 
داشت؛ از دســتان ظریف و کشیده او که همیشــه زخمی بود،  از صدای 
آرامش بخش و مهربانش وقتی که آواز می خواند یا قهقهه خنده هایش 
وقتــی که قصه جن و پــری تعریف می کرد و به شــوخی بچه هایش را 

می ترساند و آنها را زیر لحاف سنگین وصله دار پنهان می کرد.
ارجمند به یاد می آورد که قندی گل تا نیمه شب به خانه نیامد و او و 
دو برادر کوچکش از ترس تا صبح نخوابیدند و با هر زوزه سگ ها قلبشان 

آن قدر تند می تپید که نزدیک بود از دهانشان خارج شود.

آفتاب که از دریچه روی دیوار کاهگلی پنجه کشید، سه پسر یک نفس 
تا مزرعه کوکنار دویدند و قندی گل را با چشــم های خاموش و ســرد اما 
پلک های باز پیدا کردند. ارجمند همان جا برای همیشــه از مزارع کوکنار 
متنفر شــد و همراه گروه کوچکی از روســتاییان جوان بلخ، راهی ولایت 

نیمروز شد تا قاچاقی به ایران برود.

  نرسیده به بهشت!
یکی از روزهای آخر تابستان ساعت ۱۱ صبح قاچاق بران ولایت نیمروز 
آنها را به مرز پاکســتان بردند و قاچاق بران بلوچ آنها را به کوه مشکل در 
نزدیکی مرز ایران رســاندند. پیاده روی جانکاه در صخره ها و شکاف های 

کوه خشک و بی آب و علف شروع شد.
صدای شــلیک گلوله از سمت مرزهای ایران می آمد؛ از ایستگاه های 
بلند دیده بانی. با هر شلیک گلوله، مهاجران روی زمین دراز می کشیدند؛ 
روی ســنگ های تفتیده از آتش خورشید. بعد از ۱۸ ساعت پیاده روی به 
صخره ای بلند رســیدند که در پسِ آن ایران به چشم می آمد؛ پیشاپیش 
گــروه مــردی حرکت می کرد کــه گهگــدار آواز «ملا ممدجان» را ســر 
مــی داد. پنجه های خاک آلودش را به صخره گرفت و خود را بالا کشــید 
و تا چشــمانش به مزارع سبز و درخت های سر به فلک کشیده آن سوی 
مرز افتاد سرش را برگرداند و به همراهانش گفت «به بهشت رسیدیم»، 
هنوز سر خود را برنگردانده بود که گلوله ای کور از مرز آمد و سینه اش را 
شکافت و او چون کبوتری غرق در خون بالای صخره می لرزید و چشمان 

بازش رو به آسمان خاموش شد؛ درست شبیه چشمان قندی گل.
ارجمنــد در زابل دهقان شــد؛ منطقه ای کوچک در ایــران و نزدیک 
مرزهای افغانستان. زابل زیبا بود و رودخانه هیرمند مثل نخی آبی رنگ از 
میان آن می گذشت. رودی که از کوه بابا در افغانستان می آمد و تن ایران 

را به تن افغانستان می دوخت؛ درست شبیه آمودریا و بلخ.
او در یــک مزرعه گنــدم کار می کرد؛ گاهی هندوانــه و خیار و گوجه 
می کاشت و گاهی ماش. گاهی اوقات به ماهیگیری می رفت و از هیرمند 
ماهــی کپور می گرفت یا ماهی ســفید. زابــل او را یاد مــزارع پنبه بلخ 

می انداخت و پنبه ماهی.
ارجمند در زابل به دختــری ایرانی دل باخت و ضیاخان به دنیا آمد، 
اما در ایران نتوانســت برای ضیاخان شناسنامه بگیرد و این یعنی پسرک 
نمی توانست به مدرسه برود. ارجمند مهاجر غیرقانونی بود و بعد از سه 
بار دستگیری و اخراج از ایران، تصمیم گرفت برای همیشه به افغانستان 
برود. مراجان مادر ایرانی ضیاخان می ترسید به افغانستان برود و مادر و 

پسرک در ایران ماندند.

 تبعید به انبار زباله
ارجمنــد با پول کارگری در ایران، یک موتَر (خودرو) خرید تا در ولایت 
نیمروز افغانستان مسافرکشــی کند. بعد از خروج شوروی از افغانستان، 
افغانســتان هنــوز درگیر جنگ بــود و مجاهدین بــه گروه های مختلف 
تقســیم شده و برای به دســت گرفتن قدرت می جنگیدند تا اینکه طالبان 
به قدرت رسید. سنگســار زنان، اعدام های صحرایی، ممنوعیت تحصیل 
برای دختران و ممنوعیت موسیقی و... تنها شماری از قوانین سختگیرانه 

طالبان بود.
همان زمان اسامه بن لادن و گروه القاعده وارد افغانستان شده بودند 
و افغانستان برای عروس ایرانی ارجمند ترسناک شده بود. ضیاخان تنها 
یک سال داشــت و هربار ارجمند رنج مسیر صعب العبور و خطرناکی را 
به جان می خرید تا طفل و معشوقه را ببیند و باز گرفتار و اخراج می شد.

ارجمند قبل از شروع جنگ آمریکا و افغانستان در نیمروز تصادف کرد 
و جان باخت. ضیاخان نتوانست در ایران به مدرسه برود. وقتی او خیلی 

کوچک بود زیاد نام اسامه بن لادن و القاعده را می شنید.
اســامه بن لادن که روزی روزنامــه ای انگلیســی زبان، او را قهرمان 
خوانده بود، به سفارتخانه ها و کشتی های آمریکایی حمله می کرد. بعد 
از برچیده شدن بساط کمونیســت ها؛ مجاهدین، آمریکایی ها و اروپایی ها 

را کافر می دانستند.
ضیاخان خبر حمله ۱۱ ســپتامبر به برج های دوقلــوی منهتن و نام 
القاعده را از رادیوی کوچکی در یک نانوایی زابل شــنید. این 
خبر مقدمه جنگ دیگری در افغانستان شد. حکومت طالبان 
سرنگون شد و آمریکا اعلام کرد که می خواهد در افغانستان 

دولت مدرن و دموکراسی سر کار بیاورد.
آمریکا ســدهای متعددی در افغانســتان ســاخته بود تا 
جریــان آب را محــدود به مرزهای افغانســتان کند. رگ آبی 
هیرمند خشــکید و آن نخ آبی که تن افغانســتان را به ایران 

می دوخت، گسست.
ضیاخان همیشــه فکر می کرد مانند پدر و مادر کلان خود 
دهقان شود اما وقتی او به سنی رسید که دست راست و چپ 
خود را تشــخیص دهد، مزارع زیبای زابل یکی یکی خشــک 
شدند و از آبگیرها و نهرهای کوچک و بزرگ، زمینی تفتیده به 
جا ماند که رگه های ســفید نمک روی خاک آن خشکیده بود 
و زیر آفتاب درخشــش کورکننده ای داشت. او توفان های شن 
زابل را به یاد می آورد که موها، چشم ها و نفس آدم ها را پر از 
گرد و غبار می کرد. زمین های کشــاورزی و باغ های سوخته از 

کم آبی، زابل را درست شبیه بلخ گرفتار بیکاری کرد.
ضیاخان شــنیده بود تهران بهشت زباله است و تصمیم 

گرفت برای درآوردن یک لقمه نان راهی بهشت زباله شود.

 گورستان غریب کودکان مهاجر
او صبــح تا نیمه شــب، ســطل های بزرگ زبالــه را زیر و 
رو می کرد. دســت هایش بارها با تیغ و شیشــه های شکســته بریده بود، 
شانه های کوچکش زیر سنگینی بار گونی های بزرگ زباله خم شده بود و 

زانوهایش همیشه درد می کرد.
ســال ها کارکردن در زباله های بدبو و متعفن باعث شــد ضیاخان 
در جوانی دچار هپاتیت ب شــود. برای همین صورت و چشــم های او 
همیشه زرد بود. او در انبار دیده بود که وقتی بچه کوچک افغانستانی 
روی پشــته زبالــه عمیقا به خواب رفته بود، موش های بزرگ و ســیاه 

تهران، انگشتان پایش را جویدند.
ضیاخان، حســین نظــری را در همین انبار دیده بود.  پســربچه ای 
ریزنقش با موهای ســیاه که همیشــه ســیخ می مانــد و صورتش را 
بانمک نشان می داد. ضیا خان به یاد دارد که حسین زورش نمی رسید 
گونی های زباله را بردارد و همیشه به خاطر آنکه گونی ها را روی زمین 

می کشید از سوی صاحب انبار تنبیه می شد.
شــهرداری تهران، تفکیک زباله و بخشــی از رفتگری شــهر را به 
پیمانکاران خصوصــی داده بود و آنها کودکان زباله گــرد زیادی را در 

انبارهای تفکیک زباله و برای رفتگری شهر استخدام کرده بودند.
بیشتر این بچه ها افغانستانی بودند و تک و توک بچه های پاکستانی 

بین آنها وجود داشت.
بســیاری از آنها مثل ضیاخان، شناسنامه و اوراق هویتی نداشتند یا 
از مهاجران غیرقانونی بودند. برای همین ممکن بود زیر خروارها زباله 

بمیرند و هیچ کس آنها را پیدا نکند.
ضیا خان نزدیک به ۱۰، ۱۲ ســالی از حســین بزرگ تر بود و فکر کرد 

شاید بهتر باشد به جای انبار زباله، رفتگر شوند.
رفتگرها لباس های تمیزتری داشتند و موقع برداشتن زباله دستکش 
می پوشــیدند. آنها می توانستند همراه پیمانکاران، سوار موتورسیکلت 

شوند و پیاده تا محله های شهر نروند. رفتگرها زباله ها را با جارو جمع 
می کردند و پیمانکاران از آنها عکس و فیلم می گرفتند تا برای نماینده 

شهرداری ارسال کنند و پول بگیرند.
او یک روز این تصمیم خود را با حســین در میان گذاشت، وقتی که 
صاحب انبار، حسین را به سختی با کمربند چرمی کتک زده بود و او تا 

صبح گریه می کرد.

 سراب دموکراسی
قرار شــد ضیاخان و حســین کوچه های محله نواب تهران را جارو 
کنند؛ آنهــا ظهرها زیر یک پل روگذر و کنار توالت عمومی اســتراحت 
می کردنــد. ضیاخان و حســین بعد از مدت ها لبــاس تمیزی به رنگ 
نارنجی پوشــیده بودند. لباس های رفتگران برای جثه کوچک حسین، 
زیادی بزرگ و گشــاد بود؛ آســتین ها و پاچه های شــلوار را چند لایه تا 

کرده و بالا زده بود.
در ایران کار کودکان زیر ۱۵ سال غیرقانونی است، اما این قانون برای 
فقــرا و بچه های مهاجر، آن هم مهاجر غیرقانونی چندان جدی گرفته 

نمی شود.
نه فقط لباس ها که جاروی حسین هم بلند بود؛ یک بار ضیاخان به 
او گفته بود جارویش شبیه جاروی جادوگران است و می تواند روی آن 

بنشیند و پرواز کند و حسین بلند بلند خندیده بود.
حسین شــوخی و طنز دوســت داشــت و گاهی موقع جاروکردن 

خیابان ها، سرخوشانه سوت می زد.
ضیاخان چیز زیادی از حســین نمی دانســت. فقط می دانست که 
خانواده حســین زمان برگشــت طالبان به ایران فرار کرده اند؛ تابستان 

چهار سال پیش.
دوره  اولیــن  در  آمریــکا،  رئیس جمهــوری  ترامــپ؛  دونالــد 
ریاســت جمهوری خــود گفتــه بود کــه دیگــر حاضر نیســت پول 
مالیات دهنــدگان آمریکایــی را خرج افغانســتان کنــد و تحلیلگران 
می گفتند حضور آمریکا در افغانستان، باعث تأمین امنیت چین، روسیه 
و ایران شده اســت و آمریکا از مهار تروریست های مسلح و مسلمانان 

افراطی این منطقه سودی نمی برد.
جو بایدن، رئیس جمهوری بعدی گفته بود که مأموریت ۲۰ســاله 
آمریکا در افغانستان تمام شده و تنها منافع ملی آمریکا در افغانستان 

این است که از آنجا به آمریکا حمله نشود.
بعــد از این اخبــار قدرت های جهانــی و منطقــه، در دوحه قطر 
نشست های متعددی با طالبان برگزار کردند و کسی دقیقا نفهمید که 

پشت درهای بسته آن نشست ها چه گذشت؟
بایدن به ســرعت ۱۲۰ هــزار آمریکایی را از افغانســتان خارج کرد. 
اشرف غنی، آخرین رئیس جمهوری افغانســتان، چمدان را بست و از 
کشور خارج شــد و ارتش افغانســتان بدون هیچ مقاومتی، شهرها را 

یکی یکی تسلیم طالبان کرد.
برخی رسانه های آمریکایی می نوشتند که افغانستان دموکراسی پذیر 

نیست و آمریکا در آنجا شکست خورده است.

  جا مانده از هواپیمای نجات
گوشــی موبایل مردم ایران و افغانســتان پــر از تصاویر طالبان بود 
که با شــلوارهای گشــاد، دســتار و عمامه و ریش های بلند، ســوار بر 
موتورسیکلت ویراژ می دادند و کمربند ضخیمی از فشنگ به کمر بسته 

و اسلحه ها و پرچم های سفید را در هوا تکان می دادند.
آنها تا مرز اســلام قلعه آمدند و حتی مردم روستاهای مرزی ایران 
را ترساندند. ضیاخان می گوید  حسین و خانواده اش برای سوارشدن به 
آخریــن هواپیمای آمریکایی رفته بودند. قرار بود آمریکا فقط کارمندان 
دولت و نظامی های افغانســتان را ببرد و دهقانان و مردم عادی در این 
هواپیما جایی نداشــتند. با این حال، بســیاری از مردم، از راه های دور و 
نزدیک به کابل آمده و خود را به میدان هوایی رســانده بودند تا ســوار 

هواپیمای آمریکایی شوند و از دست طالبان فرار کنند.
جمعیت زیادی از دیوار میدان هوایی بالا می رفتند و سیگارفروشی 
در نزدیکی فرودگاه، بســاط خود را رها کرد و توانســت به زور وارد آن 

هواپیما شود.
درهای آخرین هواپیمای نجات بسته شد و جمعیت زیادی به باله و 

بدنه هواپیما چسبیدند، اما هواپیما از زمین بلند شد.
ضیاخان می گوید: «برای خلبان آمریکایی هیچ اهمیتی نداشت که 
آنها انسان هستند. اگر تنها با یک آمریکایی این رفتار می شد، آمریکایی ها 

سکوت می کردند؟!».
حسین کوچک بود و خانواده او نتوانسته بودند از دیوار میدان هوایی 
بالا بروند. آنها از آن ســوی دیوار بلند، آخریــن هواپیما را دیدند که به 

آسمان رفت و دور و دورتر شد.

  در جست وجوی یک لقمه نان
افغانستان هنوز نه کارخانه چندانی داشت، نه راه درست و حسابی 
و نه تجارت پر رونقی. افغانســتان واردکننده بزرگ مواد غذایی و تمام 

کالاهای ضروری از ایران و پاکستان بود.
در تمام ســال هایی که آمریکا در افغانســتان بود، سدهای بزرگی 
ســاخت تا مردم آنجا کشــاورزی کرده و غذای خود را تولید کنند. این 
کمک می کرد تا مردم افغانســتان برای سیر کردن شکم خود مجبور به 
دریافت کمک های بین المللی و پول مالیات دهندگان آمریکایی نباشند. 
اما این کمک نقدی، دولت های افغانســتان را فاسد کرد. در این کشور 

کوچک فقیر و توسعه نیافته، پول نقد حکم کیمیا را داشت.
از آن سو، کشت کوکنار سراسر افغانستان را مسموم کرده بود. اعتیاد 
و بیکاری بیداد می کرد و مردم روی دیوار شهر بزرگی مثل کابل نوشته 
بودند «وله از بیکاری خسته شدیم». در شهرهای کوچک و روستاها که 

دیگر جای خود داشت.
بــا خروج آمریــکا از افغانســتان و برگشــت طالبــان، کمک های 
بین المللی محدود شد و قحطی و سوءتغذیه گریبان شهرهای بزرگ و 
کوچک و روستاها را گرفت. حسین و خانواده نظری تنها برای یک لقمه 

نان راهی ایران شدند.
ظهر تابســتان ۱۴۰۳ دقیقا ۱۰ شهریور ساعت سه بعدازظهر بود که 
پروین به بالکن خانه اش آمد تا به گلدان های شمعدانی و حسن یوسف 
آب بدهد. بالکن خانه او در محله نواب، مشــرف به کوچه ای خلوت و 
باریک به نام یوســف زاده بود. او ناگهان نگاهش به مرد جوان پیمانکار 
شــهرداری افتاد که در گوشه ای لباس حسین را از تن او درآورده  و بدن 
او را لمس می کند و حســین همچون کبوتری کوچک و کم جان، برای 

خلاصی از دست او تقلا دارد.
پرویــن دســتپاچه دختــرش را صدا می کنــد و او را بــه بالکن 

می کشــاند. اولین راه حلی کــه به ذهن آنها می رســد، 
تماس با پلیس است.

پلیس توضیح می دهد رسیدن نیروهای گشت  زمان بر 
است و بهترین راه تماس با تلفن ۱۳۷ شهرداری است.

اقتصاداقتصاد

ادامـه در 
صفحه

۵

گزارشی از سرنوشت تراژیک ۳ نسل از دهقانان و کارگران افغانستان 
که نیم قرن جنگ را تجربه کرده اند

 یک تکه زمین فقیر
این گزارش قصه زندگی سه نسل از دهقانان و کارگران افغانستان 
را روایت می کند که نزدیک به نیم قرن جنگ را تجربه کرده اند. آنها 
تنها برای یک لقمه نان، گرفتار سرنوشــتی تراژیک شــده اند.داده های این گزارش حاصل گفت وگو با 
شــماری از دهقانان و کارگران افغانستانی است و پرونده ای قضائی درباره کودک آزاری یک کودک کار 
افغانستانی که تجربه شخصی خبرنگار است و با شــکایت او در دادگاه های ایران ثبت شده است. در 
این گزارش از مشــاوره عدنان مزارعی، معاون بخش خاورمیانه و آســیای مرکزی صندوق بین المللی 
پول و عســکر موسوی، تاریخ نگار و پژوهشگر معاصر افغانستان، دانش آموخته و محقق ارشد دانشگاه 

آکسفورد، استفاده شده و گردآوری داده های آن حدود یک سال زمان برده است .

مریم شکرانی
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